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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (61تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 07 – 07؛ 1397 – 04 – 16؛ 1439 – 10 – 23 شنبه

 قاَلَ  لَقَدْ  وَ  (89)نَ فْعًا  لَّ  وَ  ضَرًّا لََمُْ  يََلِْكُ  لَّ  وَ  قَ وْلًّ  إلِيَْهِمْ  يَ رْجِعُ  أَلّ  يَ رَوْنَ  فَلَا  أَ  (88)فَ نَسِيَ  فأََخْرجََ لََمُْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلَكُُمْ وَ إلِهُ مُوسى
 هَارُونُ  يَ  قاَلَ  (91) مُوسَىٰ  إلِيَْ نَا يَ رْجِعَ  حَتَ عَاكِفِيَن  عَلَيْهِ  نَبْْحََ  لَن قاَلُواْ  (90) يأمَْرِ أطَِيعُوۤاْ  وَ  فاَتبَِعُونِ ٱلرَحَْْٰ نُ  رَبَكُمُ  إِنَ  وَ  بِهِ  فتُِنتُم إِنََّاَ قَ وْمِ  يَ  قَ بْلُ  مِن هَارُونُ  لََمُْ 

نَ ؤُمَ  قاَلَ  (93)أمَْرىِ  فَ عَصَيْتَ  أَ   تَ تَبِعَنِ  أَلَّ  (92) ضَلُّوۤاْ  رأَيَْ تَ هُمْ  إِذْ  مَنَ عَكَ  مَا لََْ  تَ بَيْنَ بَنِِۤ إِسْرَآءِيلَ وَ لَّ بِرأَْسِي إِنِِّ خَشِيتُ أنَ تَ قُولَ فَ رَقْ  بلِِحْيَتِِ وَ  تََْخُذْ  لَّ  يَ ب ْ
نْ  قَ بْضَةً  فَ قَبَضْتُ  بِهِ  يَ بْصُرُواْ  لََْ  بِاَ بَصُرْتُ  قاَلَ  (95) يٰسَامِريُِّ  خَطْبُكَ  فَمَا قاَلَ  (94) تَ رْقُبْ قَ وْلِ  قاَلَ  (96) لِ نَ فْسِي سَوَلَتْ  كَذَالِكَ   وَ  فَ نَ بَذْتُُاَ الرَسُولِ  أثَرَِ  مِِ

إِنََّآَ  (97) نسِفَنَهُ فِ ٱلْيَمِِ نَسْفاً إِنَ لَكَ مَوْعِداً لَن تُُْلَفَهُ وَٱنظرُْ إِلََٰ إلَِٰ هِكَ ٱلَذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لنَُحَرِقَِ نَهُ ثَُُ لنََ  فإَِنَ لَكَ فِ ٱلْْيََاةِ أنَ تَ قُولَ لَّ مِسَاسَ وَ  فٱَذْهَبْ 
 (98) لّۤ إلَِٰ هَ إِلَّ هُوَ وَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْماً إلَِٰ هُكُمُ ٱلَلَُّ ٱلَذِي 

يي را که بانگ گاوي داشت، و گفتند اين است خداي شما و خداي موسی، و فراموش پس، بيرون آورد براي آنها پيکر گوساله

و در  (89)گرداند سوي آنها سخني را، و مالک نيست زيان و سودي را براي آنها؟! بينند که باز نميآيا نمي (88)کرد.  

ايد با آن و پروردگار شما حقيقت، هارون گفته بود بدانان از پيش، "اى قوم من، جز اين نيست که در اضطراب افکنده شده

تا موسى او همراهي نگرديم از بر( گفتند، "هرگز 90مان مرا!" )رحمان است، پس پيروى نماييد مرا و اطاعت کنيد فر

 (92)" گمراه شدندرا آنها  يديدچه چيزي باز داشت تو را هنگامي که هارون،  يا، "[ گفت]موسى (91) سوي ما." بازگردد

نگران يش و سرم را، من مگير رپسر مادرم،  يا" ،گفت (93) "؟کشي کردي از فرمانمآيا سرپس، ؟ نکرديكه از من پيروى "

ماجراي تو چيست اي  و" ،[ گفت]موسى (94)پاس نداشتي سخنم را." بنى اسرائيل و  جدايي افکندي بينگويى: شدم که 

اين و ، آن راافکندم و رسول را، مُشتى از رد ِّ پاى  گرفتم به آن، و بينا نشدند به چيزى كه بينا شدم "، گفت (95) "؟سامري

ي و تو را موعدتماسي نباشد. تو در زندگى اين باشد كه گويى:  يكه بهره ،برو ،پس، "گفت (96) نفسم." سان برايم آراست

سپس پراکنده  نه به آتش کشيم آن را،يبودي با او، که هر آپيوسته وار معبودت سايهبه بنگر و نکني آن را، كه هرگز تخلف است 

فرا نيست، و  ي جز اومعبودالله است، که هيچ معبود شما تنها جز اين نيست که  (97) !گردانيمش در دريا پراکندني کامل

 (98) گرفته است هر چيزي را با علم."

I. تفسير 

نـَؤُمَّْْقاَلَْ .1 يَتِِْوَْْتََ خُذْ ْلَْْيَـبـ  رَآءِيلَْوَْْبلِِح  ْإِس  ْبَنِِۤ َ ْخَشِيتُْأَنْتَـقُولَْفَـرَّق تَْبَيْ  ْْلَْبِرَأ سِيْإِنّهِ تَـر قُب  لِْلََْ  گفت، "اي پسر مادرم، مگير ريش و  :قَـو 

 سرم را، من نگران شدم که گويى: جدايي افکندي بين بنى اسرائيل و پاس نداشتي سخنم را."

 ع: -با هارون -ع-خطاب موسی .2

عليه  -با برادرش، هارون -عليه الس لام -، درست پيش از خطاب موسی91و  90رسد که در آيات چنانچه گفته شد، به نظر مي

دهد براي پرداختن به موضعاز ميقات، تغيير مي -عليه الس لام -بازگشت موسیحکايت  سياق نقل، خداي تعالی در -الس لام

تباشد بر پرستان تا گواهي داده در قبال گوساله -عليه الس لام -گيري هارون با تاکيدي  موضع او در آن جريان درستي و صح 

آن گاه نفرموده باشد، به ويژه آن که بعضي  از را -عليه الس لام -موسینمايد که خداي تعالی و بعيد مي که در "لامِّ لقََدْ" است،

ل آيه کريمه " ين "واو" در او  اند، نه براي استئناف و شروع براي عطف دانسته " را ...ْقَـب لُْْمِنْهَارُونُْْلََمُْ ْقاَلَْْلَقَدْ ْوَْاز مفسر 

را در  -عليه الس لام -با هارون -عليه الس لام -خطاب و پرسش نمودن موسی -والله اعلم -بهتر استبنابراين، جديد.  يايجمله

و آگاه کردن مردم از زبان  براي زبان گرفتن از او،ندانيم. بلکه،  -عليه الس لام -لحظه نخست عتابي و انکاري قهر آميز بر او

رسد، چه آن ميآميز به نظر ميحمل کنيم هرچند در ظاهر خطابي عتاب -عليه الس لام -درستي و حق  بودن موضع اواو بر 

 مقصودش لازم بوده باشد.  نبراي رساند -عليه الس لام -تواند بنا بر تشخيص موسی

ت و رحمت مادري، که از خصوصيات امامت است، قشود از مهر و شفمي هم ياد -عليه الس لام -براي همين، در پاسخ هارون

براي حفظ وحدت بني اسراييل، و هم از سفارش او به پيش گرفتن روش اصلاحي در  -عليه الس لام -و هم از خواسته موسی

 -کند هاروناسخ، انکار نميهم پس از شنيدن اين پ -عليه الس لام -اش در ميان قوم، و پرهيز از پيروي مفسدان. موسیجانشيني

 رفت.  را، چه او دقيقا همان روشي را پيش گرفته بود که از او انتظار مي -عليه الس لام

ه از من پيروى نکردي؟ پس، آيا سرکشي کردي از طه( )ک 20:93" )أمَْريِ فَ عَصَيْتَ  أَ  تَ تَبِعَنِ  أَلّ "عليه الس لام پرسيد،  -چون موسی

و پاس طه( ) 20:94" )لََْ تَ رْقُبْ قَ وْلِ "دادم بگويي، اين انجام مياز فرمود که ترسيدم اگر غير  -عليه الس لام -فرمانم؟(، هارون
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از  -عليه الس لام -جانشين موسیدقيقا همان کاري را انجام داده بود که به عنوان  -عليه الس لام -(. پس، هاروننداشتي سخنم را

 او خواسته شده بود که انجام دهد.

وَ بود، که خداي تعالی فرمود، " جانشيني امامت -عليه الس لام -براي موسی -عليه الس لام -جانشيني اوهم چنين گفتيم که شايد 
، به اين معنا که ايي.(بخشيديم او را از رحمت خود برادرش، هارون، را نبيمريم( )و  19:53" )هارُونَ نبَِيًّا وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْْتَِنا أَخاهُ 

مامور بود بيشتر به اظهار وجه امامت و رحمت. چنانچه گفته  -عليه الس لام -، هارون-عليه الس لام -حت ی در حضور موسی

تامامت همان نسبت امومت است، و در تحقيق، همان نسبت جمعي وجودي حب ي اسشد، نسبت  هاست ت، که موجب انقياد ام 

 ، نه با قهر و غلبه و ذل ت. از روي طوع و رغبت

ا ممکن است رسد از جهت تفسيراين است آنچه به نظر ما مي چنين يافته از باب تاويل، و يا از روي کشف و شهود، کسي . ام 

پرستان، و باطن يافته باشد در مواجهه با گوسالهضيق و تنگنايي را بر  -عليه الس لام -هارون -عليه الس لام -باشد که موسی

که چرا چنين خسته روح و  بوده باشد -عليه الس لام -خطاب عتاب آميزش از روي مهر و شفقت و رحمت با برادرش هارون

اي بندههيچ و ي او، و هيچ عملي جاني از ايشان؟ هيچ کس قادر نيست تا در ملک خداي سبحان کاري انجام دهد بدون اجازه

توان بدين گفت از باب تاويل و از روي کشف و شهود. البته ممکن کند. ميدار نميعز  و جل  را خدشه -وحدت و الوهي ت او

 -عليه الس لام -است از باب تفسير اشاري نيز اشارتي در کلام خداي تعالی بر تاييد آن يافت، آنجا که با حکايت از زبان موسی

)جانشين من باش در  (الأعراف 7:142) "وَ أَصْلِحْ وَ لّ تَ تَبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدينَ  قَ وْمي فِ اخْلُفْنِ"فرمود،  -الس لامعليه  -خطاب با هارون

لا، همه آنها را قوم خود خواند، و با اين انتساب شان به خود، شرافت قومم، و اصلاح کن، و پيروي مکن راه مفسدان را!(؟ او 

في فرمود، و بدين ترتيب، بخشيد آنها را، و  به عنوان بزرگ و رسول و امام ايشان، آنها را لوازم و توابع  و اذناب خود معر 

" )جانشين من باش در قَ وْمي فِ اخْلُفْنِاعمال قهر در آنها را. براي همين، فرمود، "اختيار  -عليه الس لام -کرد از هارون نفي

قوم!" مثلا، و يا "اين قوم در اختيار تو!"، و تعابيري نظاير اينها، که يا اختيار تام  به قومم!(، و نفرمود، "جانشين من باش در 

داده باشد، و يا او را هم شأن خود قرار داده باشد، و نسبت قوم را به هارون و خود يک سان آورده باشد،  -عليه الس لام -هارون

 -توان چنين استفاده کرد که موسیز صراحت متن اين جانشيني ميمثلا گفته باشد "جانشين من باش در ميان قوممان!" پس، ا

گيري نهايي را درباره آنان قوم او بودند در حقيقت، و فقط او حق  تصميمگفته باشد که  -عليه الس لام -به هارون -عليه الس لام

 آنها دارد به اذن خداي تعالی. 

در که " )و اصلاح کن، و پيروي مکن راه مفسدان را!(، اشارتي است به اين يلَ الْمُفْسِدينَ وَ أَصْلِحْ وَ لّ تَ تَبِعْ سَبثانيا، در سفارش، "

ريزي کشاندن فتنه، و به آشوب و جنگ و خونگرفت، و دامن زدن به اختلافات و اختلافات راه اصلاح بين قوم را بايد پيش مي

، و پاداشي و است اختلاف افکنان مفسد خود نوعي افساد راه مفسدين است. و عکس العمل اختلاف آميز قهر آلود در برابر

حق   -عليه الس لام -گرداند هر چند مشروع و مجاز بوده باشد. پس، موسیعکس العملي بودن آن را از مفسدانه بودن خارج نمي

 نبخشيده بود.  -عليه الس لام -چنين عکس العملي را به هارون

ه از من پيروى نکردي؟(، برداشت طه( )ک 20:93" )تَ تَبِعَنِ  أَلَّ ، "-عليه الس لام -سیممکن است اشکال شود که از اين سخن مو

گوييم که اگر بنا را بر همان در پاسخ ميفرموده باشد که هارون از او تعبي ت نکرده بود.  -عليه الس لام -شود که موسیمي

به  -عليه الس لام -آميز همه براي آن بود که هارون تفسير ظاهري قرار دهيم که نخست ياد شد، اين خطاب به ظاهر عتاب

بشود از ديد محجوبان، پاسخ دهد و بگويد که موضعي که ات خاذ کرده  -عليه الس لام -بود به اوترين انتقادي که ممکن ميسخت

ا اگر خواسته باشيم، از منظر ا -عليه الس لام -خواست و فرمان موسیبود دقيقا براي رعايت  شاري اخير به اين اشکال بود. ام 

ه از من پيروى نکردي؟ طه( )ک 20:93" )أمَْريِ فَ عَصَيْتَ  أَ  تَ تَبِعَنِ  أَلَّ "عليه الس لام،  -گوييم که اين خطاب موسیپاسخ دهيم، مي

عليه  -پرسيد چه چيزي منع کرده بود و بازداشته بود هارونکه پس، آيا سرکشي کردي از فرمانم؟(، دو بخش دارد. يکي اين 

در امثال اين گونه رويدادها. در بخش دوم عل تي را که ممکن است  -عليه الس لام -از روش موسی ردرا که تبعي ت نک -الس لام

عليه  -پرسد که آيا سبب عدم تبعي ت از شيوه سياسي و تاديبي اوفرمايد، و ميياد مي دنخست به ذهن افراد محجوب خطور کن

بايست چنين کاري که او مي -عليه الس لام -بوده است از فرمان صريح موسی -عليه الس لام -سرکشي هاروننافرماني و  -الس لام

چنين فرماني را نداده بود، بلکه  -عليه الس لام -کند که نه تنها موسیمشخص  مي -عليه الس لام -. پاسخ هاروناددميانجام 

، که بيرون از حد  نصحيت و يته بود از اين که هر گونه موضع قهر آميزدانست و بيم داشمي -عليه الس لام -هارونبالعکس 

گوييم آري، جمله، آن را ناخشنود داشته باشد. بنابراين، مي -عليه الس لام -سبب تفرقه بيشتر قوم شود، و موسی، استارشاد 

عليه  -از روش سياسي و تاديبي خاص  موسی -عليه الس لام -" )که پيروي ننمودي مرا( دلالت بر عدم تبعي ت هارونتَ تَبِعَنِ  أَلَّ "

باشد،  هاستفهام انکاري بود يا تواند" )آيا نافرماني نمودي فرمان مرا؟!( ميأمَْريِ فَ عَصَيْتَ  أَ "در اين مورد دارد، ولي جمله  -الس لام
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تبيين کند و نشان دهد که فرماني براي کاري بيش از اصلاح و  ،تا با پاسخ خود -عليه الس لام -ونو يا زبان گرفتن از هار

 .بودنصحيت نداشته 

-عليه الس لام -به سبب ظهور امامتش بوده باشد، يا خواه به فرمان موسی -عليه الس لام -باز ايستادن هارون خواهشاهدي قرآني:  .3

شود بر اصالت و اولويت اشاعه و گسترش رحمت، و پرهيز از خشم هاي فراواني يافت مينمونه، و يا هر دو، در قرآن کريم 

 کردند مگر به فرمان صريح خداي تعالی.معمولا از اين کار إعمال قهر پرهيز مي -عليهم الس لام -و انتقام، و انبياء

مَنْ عَصَانّ  فَمَن تبَِعَنِِ فإَِنهَُ مِنِِِ وَ تعالی چنين عرضه داشت، "به پيشگاه خداي  -عليه الس لام -ابراهيم خليل الله، حضرت براي مثال،
)پس، هر كه از من پيروى كند، بى گمان، او از من است، و هر كه مرا نافرمانى كند، به ابراهيم(  14:36" )فإَِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 غفوري رحيم هستي!(تو يقين، 

 " درذيل اين آيه کريمه چنين آورده است:في تفسير القرآنروح البيان "شيخ اسماعيل حقّي در 

 ( و نفرمود، "ومرا ه عصيان کندکهر و " )مَنْ عَصَانّ  وَ اش، "اين گفتهرا در ادب کرد حفظ ه چنين آمده است: تاويلات نجميدر 

بود. واشارت ديگر ( زيرا شخص در عصيان خدا مستحق مغفرت و رحمت نخواهد تو را که عصيان کند من عصاك" )و هر

، چه مکافات در طبيعت واجب است ولي کسي که شايد من نبخشم رحم نياورم بر او مرا، اين است، کسی که عصيان کند

 يتو غفور، تو غفران فرما براي او، و رحم آور بر او تا باشد از غايت کرم تو و عواطف احسان تو، چه اعصيان کند مر

د گناهى كه درميان ت محم  ای ام  ، "دهدای از تحت عرش  ندا سر میدر روز قيامت ندا کننده: آمده استحديثی . در رحيم هستی

من وشماست را بخشيدم، وباقي مانده است تبعات شما هم آنها را بر يکديگر ببخشيد و به رحمت من داخل بهشت شويد!"  و 

ثوابت برای مطيعين است رحمتت برای گناهکاران، من : الهى اگر گفتکه مي از يحيى بن معاذ رازى رحمه الله نقل شده است

 ]حافظ شيراز:[ ولی اميد به ثواب تو دارم، و از گناهکارم و اميد به رحمت تو دارم. ،که مطيع نيستم با اين

 که مستحق کرامت گناهکارانند  نصيب ماست بهشت ای خداشناس برو   

 ن آورده است:شيخ ابوالقاسم قشيري نيز در ذيل اين آيه کريمه چني

" )و هر که عصيان کند تو را( هرچند هر که عصيان مَنْ عصاكنگفت "و  وه عصيان کند مرا(، ک" )هر مَنْ عَصَانّ  وَ گفت، " و

 ، و خودحق   کتراز  ي بودنصيبت است در آنچه طلب رحمتنها براي لفظ اين كن يل وکند او را، عصيان کرده باشد خدا را، 

 قرار دادشان. ترحمدر معرض  کهبل ياوري نجست براي خود ]عليه آنان[

 " در ذيل اين آيه کريمه چنين آورده است:عرائس البيان في حقائق القرآن"تفسير شيخ روزبهان بقلي نيز 

 تو غفوري رحيم هستي!(ابراهيم( )هر کس که عصيان کند مرا، به يقين،  14:36" )مَنْ عَصَانّ فإَِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَ "

 خلاداين که  و شود در دريای رحمت وغفرانش،در اين سخن اشاره است به اين که كفر كافرين وعصيان عاصين غرق می

" )هر کس که عصيان کند مرا(، و اين که مَنْ عَصَانّ  وَ او، " قولت در حكم وهايش و باکي ندارد. گرداندشان در بهشتمي

درمقام خلت بود وخلت موجب محبت  -عليه الس لام -که ابراهيماست " )و هر که عصيان کند تو را(، آن مَنْ عصاكنگفت، "و 

، عين جمع می شود، ومحبت موجب مودت،  ومودت موجب شوق، وشوق موجب عشق، وعشق مقام اتصاف واتحاد و فناست

ل  اشاره  ."  با يکديگر هماهنگی دارندمَنْ عَصَانّ  وَ " و تعبير  "فَمَن تبَِعَنِِ فإَِنهَُ مِنِِِ اشاره ديگر آن است که "و جمع الجمع.  سخن او 

منزه می باشی ازنياز به تو و ، خوردکه طاعت خلق ومعصيت آنها به درد خلقی ديگر همچون خودشان می است به اين

 ت. دثااح با يجنسهم از است ه منز  او  ومن،  جنسايشان از  وايشان هستم،  نس. يعني، من از جطاعتشان و ازآسيب عصيانشان

که آشکار نکند  ،است خالق غير ممكننسبت به عصيان خلق به خودش، به خاطر آن که را شان عصيان ه فرموداضافنيز  و

 ت،حقيقاين در و ش،مشيئت واراده قديمهاي وت کننده زباندعبودن براي وصف ا بشان وجوده تحركات اجاب جميعاز آنها از 

 نباشد. تكليف شرع تطاع تصور )شرايع( سرائرت است هرچند در عين طاع

برترينش  و )اسرار؟( سرائر ترينميعظ: از عبد العزيز مكى پرسيدند چرا خليل عليه السلام نفرمود، "ومن عصاك،"  گفت 

تو باشد با آنچه  وازى قدمم ت دارد کهقاط عني چه کسييي عصيان کرده است تو را. أحدشود به اين که  باخطآن است که 

 تمعصيکدامين  و ت،حقيقتو در  عصيان طاعت وعاجز باشند از خلق ات کند که عصيان تو کند، جر و ت،طاعلايق توست از 

 همحل احاطبرسند به  تمعصي و تطاعخواهم گويي که مي ورسد. تو مي طاعتبه  تطاعرسد، و کدامين تو مي عصيانبه 

 آن محال است. و ،قدم با

 فرمايد )ترجمه(:" چنين مييونسُي هكلمدر نفَْسي  تحكم فصّ پرهيز از قهر شيخ ابن عربي در "در 

گسيختن دار عهدهدر نتيجه،  ،آفريدد بر صورت خو -حيث روح و جسم و نفساز  -با کمالشانسانى را  يهأاين نشکه الله  بدان

شود بدون دار آن عهدهه ك هريا به امر او. و  -و نيست مگر آن -خود به دستيا ، آن راكسى كه آفريد شود مگر نمينظام آن 
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او را امر فرموده  آنچه خدا خرابکوشيده باشد در و ، در آن خدا حد  عبور کرده باشد از و باشد، ، به نفس خود ستم كرده امر الله

 آن. به آبادانياست 

، کرد بيت المقدس را اراده بنيان نهادنخدا. داود در از غيرت ورزيدن تر است شايستهشفقت بر بندگان خدا که رعايت  بدانو 

وحي فرمود خدا و برد، آن را سوي خدا شكايت  پس،گرديد. ، ويران مىاز آن شدبنا كرد آن را بارها، هربار كه فارغ مىو 

در راه تو  پروردگارا! آيا آن، "گفتداود و  است"،كه خون ريخته ان کسي دستشود بر من برپا داشته نميخانه که "اين و ه اب

كسى كه  اندست ررا ب ن آنايبنپس قرار ده پروردگارا! ، "گفت" پس، آيا آنان بندگان من نبودند؟و ليکن آرى! ، "فرمود "نبود؟

اين مراعات حکايت از اين پس، مقصود كند. فرزندت سليمان آن را بنا مىمود به او که خدا وحى فر." پس، او از من باشد

 .از ويران کردنش برپا داشتن آن سزاوارتر استو اين که ه انسانى است، أنش

د بلخي، در دفتر چهارم مثنوي اين حکايت را به گونه  کند:اي ديگر روايت ميمولانا، جلال الد ين، محم 

 که بسازد مسجد اقصی به سنگ  چون درآمد عزم داودی به تنگ

 ز دستت برنيايد اين مکانکه   وحی کردش حق که ترک اين بخوان

 مسجد اقصی بر آری ای گزين  نيست در تقدير ما آنک تو اين

 که مرا گويی که مسجد را مساز  گفت جرمم چيست ای دانای راز

 ایخون مظلومان بگردن برده  ایجرمی تو خونها کردهگفت بی

 جان بدادند و شدند آن را شکار   شمارکه ز آواز تو خلقی بی

 پرداز توبر صدای خوب جان  فتست بر آواز توخون بسی ر

بْْمُْ فإَِنََّمُْ عِبَادُكَ وَ است، " -عليه الس لام -شاهد ديگر قرآني اين سخن حضرت عيسی  5:118" )إِن تَ غْفِرْ لََمُْ فَإِنَكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ  إِن تُ عَذِِ

عليه  -با آن که حضرت عيسی بر ايشان ببخشايى تو خود توانا و حكيمى(. المائدة(  )اگر عذابشان كنى آنان بندگان تواند و اگر

و از آن بودند، را خدا دانسته   -ليه الس لامع -ادب ورزيد با خدا و مستقيم طلب غفران نکر براي قومش، چون آنها او -الس لام

 يم در معرض غفران و رحمت خدا قرار دادشان.عباد خداي تعالی خواند و به طور غير مستقرا ، باز آنها نکرده بودندنيز توبه 

شهاد به اين آيه کريمه چنين آورده است تشيخ ابن عربي در "فصّ حکمت نبوي در کلمه عيسوي" فصوص الحکم با اس

 )ترجمه(:

ا  دىمحم  و  اى عيسوىكلمهگفت سپس  او ا .و در كتابشابه خبر دادن خدا از  سخن عيسى استبودنش، آن  عيسوىرا. ام   م 

داز  نشواقع شد بودنش، به خاطردى محم   دان بدر مکانی که واقع شد از او، که قيام فرمود  است -صلی الله عليه و سل م -محم 

بْْمُْ فإَِنََّمُْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ کرد به غير آن تا طلوع فجر، "فرمود آن را و عدول نمیکه تکرار می راشبي کامل  فإَِنَكَ أنَْتَ  إِنْ تُ عَذِِ
خود همان تو غفران فرمايي برای آنان، و اگر  ،بندگان تواند، آنان آنان رافرمايي اگر عذاب  المائدة( ) 5:118" )الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ 

" كَفَرُواهُمُ الَذِينَ  چنانچه فرمود، "ضمير غايب است ( او" )هو"كه ضمير غايب است، چنان (آنان" )هم"و حکيمی.( عزيز و 

مشهود حاضر به آنان از آنچه  است برای پس غيب، پوشش .به ضمير غايبورزيدند( اند كه كفر آنان كسانى) الفتح( 48:25)

بْْمُْ ، "فرمود. بنابراين، شوداراده مى در و آن عين حجابى است كه آنان ، به ضمير غائب ( آنان را عذاب فرمايي اگر" )إِنْ تُ عَذِِ

 .از حق  آنند 

 آن را مثل خود گرداند. و  ،سرشتهتحک م کند در خميرمايه  چون حاضر آمدندتا حضورشان ياد آور شد خدا را به آنها قبل س پ

، نيستبندگان ت و ذل تى بزرگتر از ذل   .توحيدى كه بر آن بودندرا به سبب خطاب ( مفرد آورد آنان بندگان تواند" )فإَِنََّمُْ عِبادُكَ "

او و  ،كندن اراده مىاز آنان سرورشان  يزی هستندچ آنان به حكم آن ،آنان را هيچ تصرفى در خودشان نيست. پس چرا که 

آنان ذليل کردن و مراد از عذاب،  .و مفرد آورد ت(،بندگانالمائدة( ) 5:118) "كَ ادُ بَ عِ ، "گفتدر آنها نيست. پس،  شريكى را 

پس، ذليل . ی آن را دارد که آنان ذليل باشنداقتضاهای آنان . پس ذاتعبيد هستند که به سبب آن از آنان نباشدتر ذليلاست، و 

 شان ذليل نخواهی کرد. تر از انچه در آن هستند از حيث عبيد بودنمگردان آنها را، چه تو آنان را پايين

ی که سزاوار در عذاباز واقع شدن آنان را بپوشانی  ، يعنىغفران فرمايي برای آنان(و اگر المائدة( ) 5:118" )وَ إِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ "

قرار دهی برای آنها غفری )پوششی( که بپوشاند آنها را از آن، و مانع شود آنها را از يعنى شان. آن هستند به سبب مخالفت

 آن.

 ببخشد اين اسم حق  نوع. و هنگامی که دارای قرقگاه مم يعنى( عزيزىخود تو المائدة( )پس، همانا  5:118" )فإَِنَكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ "

در نتيجه، عزيز.  است اين اسم به او داده شدهآن که ، و شودناميده می معز   حق  ، از بندگانشبخشد آن را را به کسی که می

ى تأكيد براآورد فصل و عماد نيز . ]ضمير[ انتقام و عذابکنند از بدو اراده می باز آنچه منتقم و معذ  باشد  قرقگاهش ممنوع
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م غيوب  5:116" )إِنَكَ أنَْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ "سان بوده باشد با قول او، سياقی يکآيه بر آن که اين و ، بيان المائدة( )همان تو خود علا 

فإَِنَكَ أنَْتَ " ز آورد كهني(. پس، ]اينجا[ آنهابودی بر ب يقرتو خود المائدة( ) 5:117" )كُنْتَ أنَْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ قول او، " وهستی(، 
 حکيمی(   عزيزخود تو المائدة( )پس، همانا  5:118" )الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ 

آن برای كرار طلوع فجر به ت ش تاپروردگارش در مسئله شب كاملورزيدن او بر و اصرار  -لامعليه الس   -سؤال نبيپس 

هاي فصلداشت بر او  عرضه میق  پس، ح كرد.تكرار نمى ل سؤال،او  اجابت را در ، و اگر شنيده بود درخواست اجابت بود

بْْمُْ فإَِنََّمُْ گفت به او، "در هر عرضه و عينی، میل، ومفص  را، عرضه داشتنی  ه بودندشدمستوجب عذاب آنچه به سبب آن  إِنْ تُ عَذِِ
غفران فرمايي و اگر  ،بندگان تواند، آنان آنان رافرمايي اگر عذاب  المائدة( ) 5:118" )عِبادُكَ وَ إِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ فإَِنَكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ 

برگزيدن پيشگاه او را و  حق  آنچه موجب تقديم عرض آن در ديد مياگر  ،پسحکيمی.( عزيز و خود همان تو برای آنان، 

شتند، داآن را بر او مگر آنچه را استحقاق نفرمود  عرضه ،پسکرد، نه برای آنان. داشت ]از آنها را[، دعای عليه آنان میمي

 .عفوشقرار گرفتن در برابر و خدا، تسليم در برابر داد از به دست میاين آيه که 

تا را از او اجابت  ، به تاخير افکندخواندنش او را اش را دربنده وتص دوست داشته باشد حق  که چون  استآمده در حديث 

و حكيم كسى است كه اشيا " را آورد، الَْْكِيمُ "اسم برای همين،  دن از او.روى گردان او، نه ت بهمحب   جهت کند آن را ازتكرار 

 حكيم ،بنابراينشان. ی آن را دارد با صفاتاقتضاآنها از آنچه حقايق گرداند آن را منحرف نمینهد، و مىشان را در جايگاه

پس، . ی تعالیخداعظيم بود از آيه را بر دانشى کردنش اين  به تكرار -سل مآله و صل ى اللّ  عليه و  -. پس، اورتيبعليم است به ت

از سخن گفتن به اى را بندهبدارد  خدا موف قو هرگاه  .از آن است سكوت بهتر ،، وگرنهکندگونه تلاوت اين ،كنده تلاوت هرك

 .و برآوردن حاجتش را اراده كرده است، آن را در او را  كه اجابت او را بدان مگر آنگرداند خدا موف ق نمی ،امرى


